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هايشت
*زادهالياس عارف

اشاره
. قديم ايرانـي مطـرح شـده اسـت    يي هستند كه در آنها ستايش ايزدانسرودهاهايشت
همچنـين نـام برخـي از آنهـا بـا      ؛ مطالب يكسان نيستندسبك و، از نظر قدمتها يشت

بيـت  ؛ شودميتقسيم»كرده«به نامهايي هر يشت به بخش. مضمونشان مطابقت ندارد
هر كرده با توصيف ايـزد و عبـارتي مبتنـي بـر پرسـتش او آغـاز      ر ِو عموماً بيت آخاول
ها يشتدر . ن استبه صورتي كه اوصاف اصلي ايزد مورد پرستش در آن نمايا، شودمي

زند و پازند آنهـا  هاياگرچه در روايت، اندبه صورت اشارهي بيشتراي اسطورههاانداست
بـه دو  شـود مـي بيـان هـا  يشـت رخدادهايي كـه در  . اندهمطرح شدتر و مفصلتر كامل

) ة آببازدارنـد (مانند جدال تيشتر با اپَوش؛ نقش اساسي دارنددر برخي ايزدان: اندهگون
. اشخاصي غيـر از خـدايان اسـت   ةبرخي ديگر نقش اساسي بر عهددر. در تيشتر يشت

شود كه در اثر امتزاج عقايـد مزديسـنايي بـا    ميبيشتر آنها رخدادهايي بياندرهمچنين 
. اعتقادات قديم ايراني است

زرتشـتي  سخن آخر اينكه اين نوشتار بر اساس ديدگاه گسسـت در سـنت كلامـي    
. ستمرقوم گرديده ا

مقدمه
آمـده  (yašt)يشـت بـه صـورت   در پهلوي و(yašti)يشتيبه صورت كلمه در اوستا اين 

. دانشگاه اديان و مذاهبعضو هيئت علمي * 
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معني سـتودن و  ه در پهلوي باست كه(yaz)»يز«) يسن(يشت و يسناةكلمةريش. است
ة فقرمانند؛ رفته استكارهزياد باين معنابه و در اوستا آوردن استكردن و فديهعبادت

پرسـتنده و  به معني نمازگزار و»يشتر«ماننديشتةخانوادكلمات هم1.شتم ياز را56
و 15ةفقـر 12توان در يسـناي  مياين كلمه را. اندكار رفتهه در اوستا بنيز كننده ستايش
2.با همين معنا ملاحظه نمود1ةو همچنين ارديبهشت يشت فقر1ةفقر14يسناي 

امـا در تعـاريف دينـي    انـد،  داراي يـك ريشـه  ) يسنا(يشت و يسنهايگرچه كلمه
است كه بـا  ينيايش و پرستشيسنا مراسمِطبق يك تعريف . مزديسنايي با هم فرق دارند

كه يشت مراسم نيايش و ستايش خداوند و مظـاهر  در صورتي؛ نذر و فديه همراه است
؛ عمـوم طـور نيايش بهيسنا يعني ستايش وو طبق تعريفي ديگر 3.طبيعي و عناصر است

4.معني ستايش پروردگار و نيايش امشاسپندان و ايزدان استه كه يشت بدرحالي

ايـن  . انـد »كـرده «ي بزرگ داراي چندين فصل است كه موسوم بههايشتهر يك از 
در . گرفته شده و به معنـاي كـارد و خنجـر اسـت    (kéréta)»كرت«اوستاييةلفظ از كلم

cutايـن معنـا معـادل    تـوان گفـت كـه   ؛ بنابراين مـي بريدهةيعني يك قطع»كرده«نتيجه

5.اندهر دو به معني بريدنعربي است كه »فصل«انگليسي و همچنين معادل

هايشتشمار 
هـا  يشـت اما از آنجا كه ايـن  ؛ در اوستاي كنوني بيست و يك يشت استها يشتتعداد 
به احتمـال  اند، هزهاي ماتك روبراي ايزداني هستند كه مراقب و نگهبان تكهايي سروده

سـرود  اثر صدمات مختلف فقط بيست و يك سي سرود بوده كه درها يشتقوي تعداد 
تـوان بـا ايـن اسـتدلال تقويـت كـرد كـه در تقـويم و         مـي ين امـر را ا. مانده استباقي 

يـك امشاسـپند يـا ايـزد    بـه نـام   هـر روز هر ماه سـي روز داشـته و  6،شماري ايرانگاه

.1، صهايشت، پورداودابراهيم . 1

.2صهمان. 2

.222ص، اوستا، رضيهاشم . 3

.1/2ص، هايشت، پورداودابراهيم . 4

.2ـ1، صهايشت، پورداودابراهيم . 5

در اواخـر  شـود روحانيـان زرتشـتي    مـي كـه گفتـه  سـنجش زمـان  است براياي هستان شيوشماري ايران باگاه. 6

هاشـم رضـي،   . (انـد هشـماري مصـر باسـتان اقتبـاس كـرد     از گاهپيش از ميلاد پنجم ةششم و يا اوايل سدسدة

) 223ص،اوستا
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1.استبوده گذاري شدهنام

زيـرا بـراي هـر    سپند ناميده بودنـد؛ ايزد يا امشايك ايرانيان باستان هر روز را به نام 

ايـزدان  ةگـذاري هـم مجموع ـ  اين نـام . گرفتندميروز آداب و اعمال خاصي را در نظر

كه نام آنها پيوسـته بـر زبـان مـردم     ه استشدميكرده و هم سببميزرتشتي را تثبيت

شـود انسـان صـفت و    مـي شتيان معتقدند كه ذكر نام هر ايـزد موجـب  زرت. جاري باشد

2.ا در خود تقويت كندرآن ايزد خصوصيت

، ارديبهشـت ، بهمـن ، هرمـز «: چنين آمده استآثار الباقيهوز در كتاب اين سي رنام

، دي بمهـر ر، آبان، خور، ماه، تير، گوش، آذ، دي بĤذر، مرداد، خرداد، اسفندارمذ، شهريور

، زامياذ، آسمان، اشتاذ، ارد، دين، دي بدين، باذ، رام، بهرام، فروردين، رشن، سروش،مهر

3.».انيرانو مارسفند

بـا  عمومـاً ها يشت. (استهاي ذيل باقي ماندهو يك يشت به نامبيست امروزه فقط

4):پژوه بوده استشيوة مستشرقين زرتشت،اين شيوهو ظاهراًاندهگذاري شدعدد نام

)امس سپنت(هفتن يشت . 2)اهورمزد(هرمزديشت . 1

)هائوروتات(خرداد يشت . 4)اس و هيي يشت(ارديبهشت يشت . 3

)هورخشيت(خورشيد يشت . 6)اردويسور اناهيت(آبان يشت . 5

)نيستريه(تير يشت . 8)هورخسئت(ماه يشت .7

)ميئر(مهر يشت . 10)درواسپا(درواسپ يشت . 9

)رشنو(رشن يشت . 12)سرئوش(سروش يشت . 11

) ورثر غن(بهرام يشت . 14)فروشي(فروردين يشت . 13

)چيستا(دين يشت . 16)ويو(رام يشت . 15

)ائيرنيم خوارنو(اشتاد يشت . 18)اسي ونگوهي(ارد يشت . 17

) هئوم(هوم يشت . 20)كوئنم خوارنو(زامياد يشت يا كيان يشت . 19

) وننت(ونند يشت . 21

.16، چهار مقاله دربارة گاهشماري در ايران باستان، صزادهصنعتي. 1

.101، صزردشتيانيس، بومري . 2

.69، صآثار الباقيه، بيرونيابوريحان . 3
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رعايـت  تقـويمي ترتيـب هـا يشـت توان گفت كه در ، ميگذاري فوقتوجه به نامبا 

روزه كوچك و بزرگ ترتيب روزها مطـابق بـا تقـويم كنـوني     اما در دو سي؛نشده است

. استنيز به همين ترتيبالباقيهآثارو در مراعات شده 

مزداه يشـت اول كـه بـه اسـم اهـور     «دربارة دو يشت اول و دوم گفته شده است كه 

موسوم است، و يشت دوم كه بافتخار همـة امشاسـپندان سـروده شـده، قطعـات بعـدي       

انـد،  هستند كه با تكلف و خشكي از قطعات مختلفـي كـه از مواضـع گونـاگون گرفتـه     

اهميتـي اسـت كـه بـراي تكميـل      ترتيب يافته است و مولود عقايد كلامي سخيف و بي

هـاي تقـويم زرتشـتي    ت آن را با ايام مـاه خواستند قطعاها، هنگامي كه ميسلسلة يشت

1.»جور كنند، به وجود آمده است

هايشتمضامينومطالب
ي هـا يشـت .1: كنندميدو قسمت كلي تقسيملحاظ مضمون و مطالب به ازرا هايشت

قبل از اينكه در مـورد هـر بخـش مطـالبي عرضـه      ). متأخر(ي كوچكهايشت.2بزرگ

: نماييمميمشترك است اشارههايشتتمام شود به چند نكته كه در

اشـتاد  در مـثلاً ؛مطابقـت نـدارد  آنهـا  با مضمون هايشتكه نام برخي از نخست اين

يادي از اين ايزد نشده اسـت و مربـوط بـه   ، يشت كه به نام ايزد راستي و درستي است

مربـوط بـه  امـا مطالـب آن   ،ايزد رامش و صلح استنام رام يشت به ؛ است»ايرانيفرّ«

،دين يشت به معني انديشـيدن و شـناختن اسـت   ؛باشد، مياستكه ايزد باد »وايو«ايزد 

همچنـين زاميـاد   ؛ شـود مـي صحبت،اما در متن آن از چيستا كه ايزد علم و دانش است

آن بـه زمـين   فقـط نُـه فصـل    امـا  ،يشت مربوط به ايزد سرپرست و نگهبان زمين است

ميان اين شايد علت اين باشد كه. مربوط استكيانيانتها به فرّبه تا 10فصلازپرداخته و 

2.كنندميآن همكارييبا هم در امور زمين و ماوراآنها ايزدان ارتباطي وجود دارد و 

تكـرار كلمـات يـا    در آغاز و انتهـاي آن،  يشت هر ستايش و پرستش ايزد مربوط به 

و رسـوخ  آن مطلـب  اهميت دادن به برايـ كه يك عبارت واحد در آغاز و پايان ابيات  

.15ـ14، صصمزداپرستي در ايران قديمكريستن سن، . 1

.3ـ2ص، هايشت، پورداودابراهيم . 2



149/ ها يشت

،اساطيري و حماسـي هايسازي در نقل روايتقرينههمچنيناست ـ و  در ذهن شنونده 

1.هاينديشتاز ديگر مشتركات 

ي بزرگهايشت.1

راي مطالـب و مضـامين مسـتقلي    دا، به اذعان بيشتر محققـان و نويسـندگان  ها يشتاين 

سـتايش و پرسـتش و   هـا،  يشـت در ايـن  . ه اسـت كه از جاي ديگري گرفته نشدهستند

مطرح شـده  ،به روشني مشهود استها يشتكمك خواستن از ايزداني كه در هر يك از 

شود كه آن ايـزد در  ميهمراه ها و رويدادهاي مختلفياسطورهاين ستايش با ذكر . است

، از وطـه اين ايـزد بـه هنگـام لازم پـس از انجـام مناسـك مرب      ؛ و آنها نقش اساسي دارد

. كندميو فريادرسيه حفاظتكنندطلبشخصِ

آيد كه در هر كـدام  ميبرها يشتنگارش و سبك مخصوص سرودهاي اين ةاز شيو

 ـ   مثلاً؛ مخصوصي غلبه داردةفكر و انديش حـوادث  ةدر آبان يشـت و تشـتر يشـت جنب

 ــ ؛ همچنــين در اخلاقــي غلبــه داردةطبيعــي و در مهــر يشــت و فــروردين يشــت جنب

2.يشت جلال و شكوه سلطنت ايران و رقابت تورانيان با ايرانيان مشهودتر استميادزا

ستيز اسـت و جنگپرتحرك، قهرماني، پهلواني، رزميها يشتمطالب مندرج در اين 

يـاد »كيانيـان «و»پيشـداديان «هـاي  فرمانروايـان بـه نـام   ةاز دو سلسل، و از نظر تاريخي

شود كه شاهي از اين دو سلسـله و  ميملاحظهها، ن يشتيك از ايآغاز هر كنند؛ در مي

مراسـم قربـاني و   ، عنايت و توجه ايـزد مـورد نظـر خـود    كسب براي ، يا وابستگان آنان

3.نمايدمينظر درخواست ة مورددر مسئلرا كاميابي ،كند و از آن ايزدميستايش برپا

تعريـف و  : الـف :شـود مـي از دو بخش تشكيلهايشتبه طور كلي مندرجات اين 
توصيفات بيشتر مربـوط بـه ايـزد مخصـوص بـه آن      . هاحكايات و داستان: توصيف، ب

بـه تفصـيل و بـا تكـرار زيـاد      و ) جز در موارد معدود مثل دين يشـت ه ب(هستند يشت 
مـوجز و  يهاست بيشتر بـه صـورت  ها و حكايتاما بخش دوم كه داستان. اندمطرح شده

ماننـد يشـت   ،اسـت تـر  مفصـل از شاهنامه فردوسيگاهيالبته(است بيان شدهمختصر

.46ـ45، تاريخ ادبيات ايران پيش از اسلام، تفضلياحمد . 1

.9، صهايشت، پورداوداهيم ابر. 2

.232، اوستا، رضيهاشم . 3
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هاي ملي ايران در عهد كهن هـم  داستان«علت اين اختصار شايد اين باشد كه). سيزدهم
مـردم پـي بـه اصـل     ،يك اشارهه معروف خاص و عام بوده و شايد هم مدون بوده كه ب

1.»اندهبردميواقعه

هاياشتراك و همساني آموزهةدهنداننش) كهن(ي بزرگهايشتبرخي معتقدند كه 
عقايـد  قرابـت  ي قـديم  هـا يشت«دارند كهميو ايرانيان است و در اين باره بيانيانهند

،ايـن سـرودها  . نمايـد مـي ثابـت ،كه در اوستا و وداهـا آمـده  ،مشترك هند و ايرانيان را
ش از زرتشت و زندگي آريائيان كهن و مردم پيةبراي مطالعاي هجوشان و توفندةچشم

2.»شناخت سلوك ديني آن است

نياكـان دور خـود آشـنا   هـاي ي بـزرگ مـا را بـا انديشـه    هايشتمطالب موجود در 
اعتقـادات  احتـرام بـه باورهـا و   ، پيـروي آنـان از راسـتي   هـا  يشتمتن اين در . سازدمي

ايش و سـت ، مـردم ةآرزو و دعا بـراي هم ـ ، با ديگرانآميزصلحاعتقاد به زندگي ، ديگران
، احترام به كـار و كوشـش  ، مظاهر طبيعت بر روي زمين و در آسمانةگرامي داشت هم

گريهو عجزو دوري از ضعف،دليري و جوانمردي، آرزو براي خرمي و بالندگي ميهن
. توان مشاهده كردمياعتنايي به دنيا را بيو،فقرو 

ي هـا يشـت گ و برخي از ي بزرهايشتمضامين گرچه شويم كه ميآوردر پايان ياد
امـا نگـارش   اند؛ زرتشتزمتعلق به روزگار پيش ا،كوچك مثل هوم يشت از نظر زماني

، و هنگام نگـارش و بازنويسـي دگـر بـاره    بوده زرتشت آنها متعلق به عصرهاي پس از
ةهم ـ؛ بـه همـين دليـل   مضامين و باورهاي جديدتر به متن كهن آنها اضافه شده اسـت 

مضـامين و مطالـب   امـا بيشـترِِ  ؛ندهسـت داراي بنـدهاي جديـد  ،ثنابـدون اسـت  ها، يشت
. پيش از زرتشت استهايي بزرگ مربوط به آموزههايشت

) متأخر(ي كوچكهايشت. 2
تكراري و فاقد ظرافت مضامين آنها و دارند مشكلات ادبي و سبكي اًعمدتها يشتاين 

.9ص،1، جهايشت، پورداودابراهيم . 1

عقايد زرتشت و موحد بودن پيامبر مزداپرستان و نبـود خـدايان  ، دربارةترجمه و ديدگاه مرحوم پورداوددربارة

، تاريخ اجتماعي ايـران باسـتان  ، جوانموسي:ركبراي اطلاع بيشتر . انتقاد شده است، متعدد در ديانت مزديسنا

.به بعد394ص

.233، صاوستا، رضيهاشم . 2
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، نگـارش آنهـا نارسـا   ةشـيو «هو در كل بايد گفت ك ـ.استي بزرگهايشتموجود در 
2.انددانستهساختگيتصنعي ونگارش آنها را ةشيونيز برخي 1.»استمتأخرو آشفته

هايشتتفسير پهلوي 

هـا آن  يشـت پهلـوي از  هـاي تفسير و ترجمهةبررسي و مطالعه درباريكي از مشكلات 

3؛»رفتـه اسـت  از دستهايشتخود ةمثل قسمت عمدهايشتتفسير پهلوي «است كه 

و فقـط تعـداد   بيشتري ديـده اسـت  ةصدمنسبت به اصل توان گفت كه ترجمه ميحتي

. موجود است،ي كوچكهايشتآن هم در مورد ،اندكي از آنها

زنـد بهمـن   يـا  زند بهمن يشـت ، كتاب پهلوي موجودهاييكي از تفاسير و ترجمه
ةاورمـزد رويـدادهاي آينـد   اين كتـاب در .اين كتاب ناشناس استةنويسند. استيسن

گويد كه چگونه ايـران  ميكند وميبراي زرتشت پيشگوييجهان را پايان عمردر ايران 

بـه ديـن مزديسـنا خواهـد     هـا  دشمنان خواهد شد و چه صدمهةقهر و غلبةگرفتار پنج

ايران روي نجـات خواهـد ديـد و مزديسـنا     ،رسيد و بعد چگونه سوشيانس ظهور كرده

4.گرفتقوت خواهد 

متن .3ومتن پازند.2،متن پهلوي.1:سه روايت در دست استزند بهمن يشتاز 
5.شتيتفارسي زر

هاهاي همسان با يشتبخش

اند، برخـي از  هاي مختلف اوستا پراكندهها در قسمتاز آنجا كه مطالب همسان با يشت
مين، آموزه يا سبك نگـارش  هايي از اوستا كه از نظر مضامحققان اوستا به پندها يا فصل

6.انداند لقب يشت دادهها همسانو شيوه سرودة آنها، با يشت

.59، صسرودهاي روشنايي، پوراسماعيلابوالقاسم، . 1

.35، صاوستا، دوستخواهجليل . 2

.10ص،1، جهايشت، پورداودابراهيم . 3

.به بعد4ص، زند بهمن يسن، راشد محصلمحمدتقي . 4

.10و 9صهمان. 5

، مزداپرسـتي در ايـران قـديم   به بعد؛ همچنين كريسـتين سـن،   11، صهايشتپورداود، : براي اطلاع بيشتر رك. 6

.به بعد77ص
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هايشتخلاصة

(Hôrmezd Yašt)هرمزد يشت) 1(

ــن يشــت  ــد دارد و33اي ــر بن ــايشــتاز ديگ ــأخرتره ــا از لحــاظ ســبك ومت ــز ب ني

ذكـر  ندهسـت مـزدا كـه مبـين خصوصـيات او    اهـوره هـاي  نامدر آن . متفاوت استآنها 

. استشده

: توان به سه بخش تقسيم كرداين يشت را از لحاظ محتوا مي

؛مزدااسما و صفات اهورا) الف

اثر و خاصيت اين اسما؛) ب

.دعا و نماز) ج

اهورا بيست 8و7بندهايدر . شودمياهورامزدا صحبتهاي ناماز 6ـ1بندهاي در 

بيسـتمين  دهمـين نـام خـود را اهـورا و    دواز؛ او شـمرد مياسم خود را براي زرتشت بر

. شـود مـي اسـامي فـوق بيـان   اثـر و خاصـيت  ،11ـ ـ9بنـدهاي در . گويدميمزدارانام

در تـأثير و قـوت   ،19ـ16بندهاي . ها و صفات اهورامزدا است، بيان نام15تا12بندهاي

. خداستهاي نام

1.، درخواست و پرسش از اهورامزدا است20در بند 

بنـد . دعا و ستايش است،22فرستادن درود بر فرّ كياني و آرياويچ و بند ، 21در بند 

2.كندمينماز معروف يتااهووئيريو را بيان،23

ــدهاي در  ــه از ،32-24بن ــاماگرچ ــان ــت وه ــي نيس ــورا مطلب ــفات اه ــا از ،ص ام

ــه ــر دشــمنان ســفارش ب ــروان ديــن در براب ــراي محافظــت از پي توصــيف ، زرتشــت ب

بنـد پايـاني ايـن    ... دعاي معروف اشم و هوو شودميديگر صحبتالبمطسپندارمذ و

. يشت است

. اسـت و ظـاهراً شـخص ديگـري غيـر از زرتشـت آن را سـروده اسـت        44از يسـناي  16تكرار بندهاين فقر. 1

) 216ص، هاي ايران باستانبرگزاري جشنآيين، آذرگشسب(

. اهو ياد شده استاز اتيااهو و اشم21بند البته در .2
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) Haft Ameshâspend Yašt(يا هفت امشاسپند يشت1هفتن يشت كوچك)2(

مقصــود از هفــتن همــان هفــت «. در ســتايش امشاســپندان اســتو بنــد پــانزده داراي 

، و ترين فرشتگان مزديسـنا يك از بزرگهر است براي لقبي امشاسپند . امشاسپندان است

. آمـده اسـت  (améŝa-spénta)امشاسپند در اوستا امَش سـپنت . امشاسپندان جمع آن است

كـه بـه   »سپنت«و كه به معني مرگ است»مش«، كه از ادوات نفي است» اَ«اين كلمه از 

ةمعنـي مجمـوع كلم ـ  ، تشـكيل شـده و  بخـش اسـت  مقدس و درمان، فائده، معني سود

2.استمقدس جاودانييا مرگ مقدس يا مقدس فناناپذير وبي، امشاسپند

ــت اســت  ــپندان هف ــداد امشاس ــوســپنت: تع ــاه(بهمــن، مين بهشــت اردي3،)وهومن

) هروتـات (خرداد5،)تيئيآرمسپنت (سفندارمذ، )خشتروئيريه(شهريور 4،)اشاوهيشت(

). امرتات(امردادو 

: استچنينطور خلاصهه ي اين يشت بامحتو

از فقره يك تا فقره شش از هفت امشاسـپند و همكـاران و يارانشـان وگروهـي از     «

،از فقـره شـش تـا انجـام دوبـاره از همـان فرشـتگان       . ايزدان و فرشتگان ياد شده است

در انجام بايـد افـزود كـه معمـولاً     . شودميبه هر يك درود فرستادهو نام برده تر مفصل

در صـورتي  . خواننـد مـي ت بـا هـم  عبـاد ن يشـت كوچـك و بـزرگ را در وقـت    هفـت 

آن را هفـت بـار   14تـا  11هفتن يشت كوچك اكتفا كننـد فقـرات   هخواسته باشند بكه

6.»كنندميتكرار

. يكي هفتن يشت كوچك و ديگري هفتن يشت بـزرگ : در ميان زرتشتيان معمولاً دو هفتن يشت معروف است. 1

اما هفتن يشت بـزرگ متعلـق   . ستهايشتجزو در واقع هفتن يشت كوچك مخصوص به هفت امشاسپندان و

است آن را نيـز متعلـق بـه هفـت امشاسـپندان      ) فصل(هاتآنكه مركب از هفتمناسبت ه به يسناست و فقط ب

، هـا يشـت ، پـورداود ابـراهيم  و 236، صهـا بررسـي هفـت  ، فخراييمهشيد مير: براي اطلاع بيشتر رك(دانستند

).111ـ110ص

.70ـ69ص، هايشت، پورداودابراهيم . 2

، پـورداود ابـراهيم  . (گويند»بهمن«يا»وهمن«و در فارسي»وهومن«در پهلوي، »véhõ-mahaوهومنه«در اوستا. 3

)88ص، هايشت

ــا»اشاوهيشــت«در پهلــوي، »اشاوهيشــت«در اوســتا. 4 . گــوييم»بهشــتاردي«و در فارســي»ارت وهيشــت«ي

) 91ص،همان(

) 94، همان. (»سپندارمت«در پهلويو »سپنت آرمئيتي«در اوستا. 5

.97همان، ص. 6
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 (Ardabasht Yašt)ارديبهشت يشت) 3(

، كـه همـان ارديبهشـت   است ، اشاوهيشت،بند در ستايش دومين امشاسپندنوزده داراي 

آن كـه از زبـان و طـرز بيـان    اين يشـت چنـان  . باشدميندان ترين امشاسپيكي از بزرگ
. استمتأخري هايشتاز ، آيدميبر

: شودمياين يشت به دو جزء تقسيم

و اسـت ) aŝawahiŝtaوهيشـته 1اشه(و توصيف اشاوهيشت در ستايش 4تا 1بندهاي 

 ـ2.آيدمي،شودميهم ناميده»اشه وهشته«كه نماز »اشم وهو«نماز معروف به دنبال  ة بقي

، ايـزد  »ناريـام «و خطاب بـه  »ائيريامن ايشيا«نماز و ستايش دعاي 17تا 5از بند يشت

شود و بند پاياني مراسم ستايش ارديبهشت بيان مي18همچنين در بند . شفابخشي است
گرددميكه براي شفاي بيماران برپاهايي ارديبهشت يشت در آيين. است» يتااهو«دعاي 

. شودخوانده ميو شر اهريمني مصايبآفات و ةيدفع كلبراين همچنيو 

ــا او در كتــاب در مــورد اهميــت ايــزد شفابخشــي و ، ونديــدادتعامــل اهــورامزدا ب

اهورامزدا به يـاري  «: آمده است22براي نمونه در فرگرد . فرگردهاي زيادي وجود دارد

3.»بخشدميد آورده را شفاپليدي كه اهريمن به وجوبيماري و99999ائيريامن ايشيه 

)Awerdâd Yaštهئوروتات يا اورداد(خرداديشت) 4(

خـرداد يشـت  هـا يشـت در ميان . امشاسپند استستايش پنجميندرو بند يازده داراي 

،در بسياري از نسخ؛ بنابرايندچار تحريف بسيار شده و كلمات آن دگرگون شده است

با يكديگر كلمات برخي ياز جهت املاود نيز هاي موجوجود ندارد و نسخهاين يشت 

اي هكـه ممكـن بـود تـا انـداز     ـ همچنين تفسير پهلوي آن هـم . اختلاف و تفاوت دارند

4.از ميان رفته استـ گشاي فهم آن باشد راه

ها و دوام هستي بـر  حركت منظم خورشيد و گردش فصلبر انيان به يك قانون طبيعي اعتقاد داشتند كه هندواير. 1

لفظ نظم را بـه  ، اين مفهوم در مورد جهان مادية لذا در ترجم. (كردنظارت و آن را تضمين مييك نهج بسامان 

قـوم  و»رتـه «قانون را هنـدوان بـا نـام    اين). لفظ راستي يا درستي را، برند و در ارتباط با جهان اخلاقيميكار

).به بعد30، صزردشتيانبويس، مري: اطلاع بيشتر ركبراي. (شناختندمي» أشه«با واژة متناظر آن يعني اوستايي

. 63ص، زردشتيانمري بويس، : ركبراي اطلاع بيشتر . 2

.1873، صونديداد، رضيهاشم . 3

.151، صهايشت، پورداودابراهيم . 4
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نعمت و بركت ، سعادت، رامش، رستگاري، خرداد را براي امدادمزدا امشاسپنداهورا

 ـ،ويژه خردادو به،كسي كه به امشاسپندانو؛ دين آفريدمردمان پاك د و نـامش را  رَپناه ب

و ســتايندة خــرداد همچــون ؛ گــرددمــيهــا از او دورهــا و آلــودگييربيمــا، يــاد كنــد

. بهمن و ديگر امشاسپندان استةكنندستايش

آن 1يكي از نكات قابل توجه اين يشت، عادت و رسمي اسـت كـه در بنـد چهـارم    

امروزه هر گاه كسي دچار . قابل توجه است، اين يشته اين بيان كهب. مطرح شده است

پندار عامه بر آن است كه جـن يـا پـري وجـود او را تسـخير كـرده       ، صرع و غش شود

كشـند و  مـي با كارد يا چاقو يا هر چيز برندهاي هبه همين جهت گرداگردش داير؛ است

حالت عـادي خـود   يافته و فته و شفا زده بيرون رخوانند تا جن از كالبد جناي ميهادعي

2.را بازيابد

Arduîاردوي سور(آبان يشت) 5( Sûr Yašt(

پـس از فـروردين   (سومين يشـت ، بند است و از جهت تفصيل133كرده و سي داراي 

ايـن  . ايـن سـرود اسـت   متـأخر نام ) هاآب=(آبان. رودميبه شمار) يشت و مهر يشت

كه در اصـل  ـ و نعمت و بركت و آبادانيهابانوي آبايزد، يشت به اردوي سورا اناهيتا

در 15تـا  1بندهاي . اختصاص داردـ الوهيت يافته استةبوده و بعدها جنباي هرودخان

مزدا او را آمـده اسـت كـه اهـورا    19تا 17دهاي در بن. بانوستتوصيف و ثناي اين ايزد

ري و پهلوانـاني كـه پـيش از    از شـاهان اسـاطي  83تا 21در بندهاي . ستايش كرده است

از بنـد  . اند، سخن رفتـه اسـت  لطف او شدهشت اين بانو را ستايش كرده و مشمولتزر

تـا  97شود اما مجدداً از بند ، اين فهرست با تعاليم اين ايزد به زرتشت قطع مي96تا 84

، ادامـه  »زييريـو يسـيري  «هاي خود زرتشت و سپس ويشتاسپ و بـرادرش  با گفته118

.است» وهواشم«دعايبند پاياني. بانو استدر توصيف اين ايزد132تا119از بند . يابدمي

شـتي  تبا عقايـد زر زرتشت اعتقادات پيش از ، ي ديگرهايشتهمانند ، در اين يشت

بـانو و  زرتشتي ايـن ايزد مشخصات پيش132و 96و 5تا 3بندهاي در. درآميخته است

. بند ششم هم در اين مورد است. 1

.256، صاوستاهاشم رضي، . 2
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وي ةشـد شـتي تخصوصـيت زر ،در بندهاي ديگـر . ودشميبخشي او ديدهنيروي حيات

مزدا به او حيات بخشيده است تـا در سـتيز آفريـدگان    اهورهدر اين بندها ،آشكار است

ايـن بنـدها   ). 118تا 104و 95، 94، 7، 6، 1مانند بندهاي (ياور آنان باشد،نيك با بدي

. دنق دارپيش از هخامنشيان تعلهايبه دورهو احتمالاًاندهمه قديمي

 (Khurshâd Yašt)خورشيد يشت)6(
مناسبت به.شودمينيز ناميده»يشتخير«كهدر ستايش خورشيد استو بند هفت داراي

. اين يشت به ستايش اين ايزد اختصاص دارد5بند ، ارتباط نزديك خورشيد با مهر
هاگاتدر ؛ ودشميناميده2و در پهلوي خورشت، �ِ خشه ئته1َخورشيد در اوستا هور

3.شودميديدههاي اوستا نيز مكرراًهورِ بدون خشه ئتهَ آمده است و در ساير قسمت

كـه در توصـيف   وجـود دارد  » خورشيد نيايش«در بخشي از اوستا سرودي با عنوان 
؛شـود مـي ظهـر و عصـر خوانـده   ، به صورت نمازي مختصر در صبحو خورشيد است

برداشته شده و بقيـة  ورشيد است كه از خورشيد يشت اين سرود مربوط به خبخشي از 
4.مطالب آن در توصيف اهورامزدا و امشاسپندان است

 (Mâh Yašt)ماه يشت) 7(
علاوه بر اين يشت كه مخصوص به مـاه اسـت، در   بند در ستايش ماه استهفت داراي 
5.شودميخواندهبارروز ماه سهدر مدت سينيز يك ماه نيايش وجود دارد كهاوستا خرده

علت اينكه ماه نيز همانند خورشيد ستوده و مورد تعظيم و تكريم است آن است كـه  
ديدگان بشـر را از ديـدار   ، در شب تار در مقابل ديو ظلمت كه جهان را در پرده پيچيده

سرّ عفريت سـياه  ،دريدهرا ماه يگانه مشعل ايزدي است كه پرده ظلمت ، داردميمحروم
6.كندميرا فاش

. كلمه خور فارسي همان هور اوستايي است. 1

و صـفت  كـه  ــجزء اول همان هور اوستايي است و جزء دوم يعني شئت يا شت: كلمه خورشت دو جزء دارد. 2

.به تنهايي به معني خورشيد آمده استدر اوستا نيز در پهلوي باقي است واست ــ به معني درخشان و روشن

.304، صهايشتابراهيم پورداود، . 3

.264، صاوستاهاشم رضي، . 4

.318، صهايشتابراهيم پورداود، . 5

.316همان، ص. 6
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انـد اسـت؛ و همچنـين مـاه     م ذكر شدهماه و خورشيد و ستارگان غالباً در اوستا با ه

1.تخمه و نژاد ستوران ناميده شده استةدهندشكيلت

 (Tištar Yašt)تشتر يشت) 8(

يشـتر و در  در پهلـوي ت را در اوسـتا تيشـترّيه،   تشتر . بند است62كرده و شانزده داراي 

است كه به احتمـال  ،ايزد باران، در وصف ستاره تشتر12تا 1بند 2؛فارسي تشتر گويند

5در بند 4.بخش فرود آمدن باران استو ظهور آن نويد3قوي همان شعراي يماني است

. آمده است كه همه چشم به راه او هستند تا به سوي درياي اساطيري فراخكرد بتـازد 5

پرداختـه  شـوند  مـي ثاقـب ظـاهر  هايببه جدال او با پرياني كه به شكل شها8در بند 

بنـدهاي  . اسـت را نام بـرده  ستارگاني كه همكار و ياور تيشتر هستند12و در بند است 

و پيروزي اين ايزد بر او و نتايج ،ديو خشكسالي، جدال تيشتر با اپوشةدربار34تا 13

. حاصل از آن است

و37و7و6بنـد (آرشاز نكات در خور توجه در اين يشت اشـاره بـه تيرانـدازي   

. نام اين قهرمان آمده است، ترين منبعي است كه در آنياست و اين قديم) 38

در . عيـد تيرگـان اسـت   ةمسـئل ، يشت قابل توجه استموضوع ديگري كه در تشتر 

 ـ  تشتر ستاره رايومند فرهمند را مي«: چنين آمده است37و 6بندهاي ه ستائيم كـه تنـد ب

از انـد بهترين تير،ازانددر هوا پران كه آرش تيرتازد مانند آن تيرِسوي درياي فراخكرت 

رابطـة سـتاره  در مـورد  5.»سوي كوه خوانونت انداخته از كوه ائيريوخشوث ب،آريائي

6.با تير آرش كمانگير تحقيقات زيادي صورت گرفته استتشتر 

.317، صهمان. 1

12بنـد كننـد و در مـي ند و او را ياري و همراهـي ز ستارگان است كه در نزديك تشتراگروهيتيشترّيني اسم . 2

. همين يشت از آنها نام برده شده است

كش در كلـب اكبـر   ستارة كاروان، اين ستاره همان ستارة سيريوس يوناني است كه صورت فلكي شعراي يماني. 3

) 57ص، دين ايران باستان، گيمندوشن . (است

.319، صهايشتابراهيم پورداود، . 4

. 336و334صص، آثار الباقيه،بيرونيابوريحان :ركبراي اطلاع بيشتر . 5

، و جـوان ؛ به بعد226ص، اوستاهاشم رضي، به بعد؛329ص، هايشتابراهيم پورداود، :ركبراي اطلاع بيشتر . 6

. به بعد453ص، 1340، جوان
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 ـ ةفرشتةمبارز از جنـگ ميـان   اسـت  اي هباران در عالم بالا بر ضد ديو خشـكي نمون

ي بسيار دلكش اوستاست و هايشتاين يشت يكي از «:گويدميپورداود.خوبي و بدي

1.»بايد به معاني عالي و دقيق آن توجه داشت

 (Druvāsp Yašt)درواسپ يا گوش يشت) 9(

و در فارسي گـوش ناميـده   (gāūš)» شوآُگا«در اوستا. بند است33كرده و هفت داراي 

درواسپ يا درواسپا مركـب از  ةكلم. حافظ چارپايان استةاين همان فرشتو شده است

در اوستا درو و (جزء اول و معني جزء دوم واضح است : است»اسپ«و»درو«دو جزء

لـذا درواسـپ يعنـي    ؛ به معني عافيت و صحت و تندرستي اسـت نيز )در فرس دوروو

يعني ايزد مسـئول تندرسـتي   نو، ايزدبادر توصيف اين 2و 1بند 2.»اسب درستةدارند«

قرار حال بايد ديد كه چرا در اين يشت و اين ديانت گاو مورد توجه ويژه . است،اسبان

گاو مشتق ةحافظ جانوران سودمند از كلمةاين توجه به حدي است كه اسم فرشت. دارد

هنـوز  .شايد اين توجه به دليل مفيدتر بودن گاو در ميان ساير چارپايان است. شده است

. دانندميرا بر خود نارواگوشت آنپارسيان ذبح گاو و خوردن

ايـن  ياد شده اسـت كـه بـراي    هايي از شاهان و پهلوانان و شخصيت33تا3بند در

هـاي قـوي پيكـر و سـالم درخواسـت     اسبو همچنين از او ياري ايزدبانو قرباني كرده،

هم به ايـزد هـوم اشـاره    (هوم،نفريدو،جمشيد،مانند هوشنگهايي ؛ شخصيتكنندمي

، كيخسـرو ، )او در داسـتان كيخسـرو و افراسـياب   ةيافت ـو هم به صورت شخصيتدارد 

3.گشتاسبشت و كيتزر

 (Mihir Yašt)مهريشت) 10(

بـه  تـرين يشـت   مفصـل ) 13(يشتپس از فرورديناست كهبند 146كرده و 35داراي 

مهـر در اوسـتا و   . اسـت ، د پيمـان ايـز ، ايـن يشـت در توصـيف مهـر    . آيـد حساب مـي 

بـه صـورت   و در سانسـكريت  Mithraميثرَبه صورت پادشاهان هخامنشي هايكتيبهدر

.336، صهايشتابراهيم پورداود، . 1

.374همان، ص. 2

. به معني گاو است»گئو«يا»گئوش«و؛ است»ئوشگَ«گوشي كه به معناي آلت شنوايي است در اوستا. 3
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و امـروزه آن را مهـر   است شده تبديل (Mitra)ميتر به در پهلوي ؛ آمده است(Mitra)ميترَ

و ) سـتي دو(محبـت ، پيمـان ، عهدكنيم از قبيلميمعاني مختلفي از آن ارادهوگوييممي

و عـلاوه بـر   دارد معاني مهر و ريشـة آن مطالـب زيـادي وجـود     دربارةالبته 1.خورشيد

نيز داورو ) شفاعت(ميانجيگري، در ميان بودنديگري مانند معاني فوق براي آن معاني

. نقل شده است

هـاي ترين كتـاب كه از قديميـ مهر يكي از خدايان قديمي است كه نام او در وداها

هـاي بسياري از آمـوزه ةهمچنين برخي ريش؛ ات برده شده استبه كرّـ دنياستمذهبي 

2.دانندميمسيحي را از آيين مهرپرستي

حدي است كه بـراي شـادماني او و شـادماني از    ه اهميت ايزد مهر در ميان ايرانيان ب

غـاز از روز شـانزدهم مهـر آ  «ايـن عيـد  ؛ دارنـد ميعيد مهرگان را تا به امروز گرامي،او

مهر دربارة3.»گفتندميخاصهعامه و پايان آن را مهرگانِگرديد و آغاز آن را مهرگانِمي

تـوان  نگاشته شده است كه در اين موجز نميبسيارها و مطالبهرپرستي كتابو آيين م

4.بيش از اين مطالبي بيان داشت

ايـن دو  . دليـري دوم، اول راستي: توان از اين يشت استخراج نمودميدو موضوع را

.انـد هكه دوستان و دشمنان به آن اعتـراف داشـت  توان صفات ايرانيان قديم دانستميرا

. حامي راستگويان و دشمن دروغگويان استنيز ايزد مهر 

: ها و اعتقاداتي كه در اين يشت بيان شده است چنين استبرخي از آموزه

. حتي با كفار، استمهر حامي صفت راستي و درستي و وفاي به پيمان، 

1بند. دانداهورامزدا ستايش مهر را بسان ستايش خود مي

كننـدة مملكـت   شـكن نـابود  كبيـره اسـت و پيمـان   در رديـف گناهـان  شـكني پيمان

2بند.است

.392همان، ص. 1

. به بعد68ص، جستار دربارة مهر و ناهيد، مقدممحمد . 2

.499ص، پژوهشي در اساطير ايران، بهارمهرداد . 3

د و مهرپرستي در ايران، هن، پوررستمو سالومه، تاريخ آيين رازآميز ميترايي، رضيهاشم: ركبراي اطلاع بيشتر . 4
: همچنين، آيين مهر، رضيو هاشم؛ روم

David, Ulansey, The Origins Of The Mithraic Mysteries.
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7بند. و روشنايي استفروغعهد و پيمان ميان مردم است؛ لذا دارايفرشته مهر حافظ

مك آنها بر تمام سـرزمين آريـايي تسـلط داشـته و     مهر داراي همكاراني است و با ك

23بند. داردعدالت را بر پا مي

.مهر سبب بارش باران و وفور نعمت است

. شودبيان مي»هاي فراخدارندة دشت«مهر هميشه با صفت 

، مهر غير از خورشيد اسـت؛ مهـر فرشـتة فـروغ و روشـنايي      95و 13طبق بندهاي 

ديگر اوسـتا از  هاياضافه بر اين در قسمت. داشته استاست و پيش از خورشيد وجود 

از هويدا ، 28فقرة19فرگرد ونديداددر «؛ براي مثال سخن رفته است،جدا بودن اين دو

آمـده  نيز زند بهمن يسنهمچنين در 1.»شودميشدن مهر و بدر آمدن خورشيد صحبت

، اي هوشـيدر : كنـد كـه  مهر دارندة چراگاه فراخ به هوشـيدر زردشـتان بانـگ    «كه است

) 5فقرة، 9كردة(» ......برو: به خورشيد تيز اسب بانگ كن كه، آرايندة دين راست

از مومنـان  كـه وظيفـه دارد   روشـنائي و جنـگ اسـت    راستي و درسـتي،  ةمهر فرشت

در روز جـزا همـراه بـا    دشـمني بـورزد؛   با دروغگويـان و پيمـان شـكنان    حفاظت كند؛ 

از مومنـان  ) چينـوت (و بـر سـر پـل چنـوت     بپـردازد؛  رسـي به حسابو رشن سروش

. گيري كنددست

در پايان بايد اضافه كرد كه اين يشت از لحاظ بيان برخي مناطق جغرافيايي اهميـت  

. زيادي دارد

Hadhokht (Sorūš Yašt(سروش يشت) 11(

،ياطاعت و فرمـانبردار ةفرشت،بند در توصيف و ستايش سروش23كرده و پنجداراي 

و معنـي آن اطاعـت و فرمـانبرداري    2آمـده (sarāvoš)سروش در اوستا سـراَوش «. است

لـذا سـروش مظهـر    . شنوائي از كلام ايـزدي به خصوص اطاعت از اوامر الاهي و؛ است

سروش از سـرو كـه   . خصلت رضا و تسليم استةاطاعت و فرمانبرداري است و نمايند

كـار رفتـه   ه بسيار ب3پرستانمزداگر كتب مذهبيِو در اوستا و ديـ به معني شنيدن است

.405ص، هايشتابراهيم پورداود، . 1

). 287ص، اوستاهاشم رضي، (در اوستا به صورت سراَُشهَ است. 2

. 19بخش ، گردآورنده فرنبغ دادگي، بندهش. 3



161/ ها يشت

در ادبيات فارسي معروف است ،به معني فرشته،سروشةكلم. استشده مشتق ـ است

1.»جنس آن سرود و سرائيدن استو كلمات هم

در اوسـتا دو  بايـد گفـت كـه   ، قبل از اينكه وارد مطالب مندرج در اين يشت شـويم 

). سر شب(2سروش يشت سه شب.2. دختهايشتسروش .1: سروش يشت داريم

، از يســنا56هــات ايــن ســروش تصــور بــر ايــن اســت كــه،ســروش اولدربــارة

لـذا آن  ؛ است، ساسانيةبيستمين نسك اوستاي دور3،(hā-doxt nask)دخت نسكهاانهم

ــد  ــداهرا ســروش هادخــت نامي ــايشــتآن را جــزو و؛ ن ــام ســروش  ه ــرار داده و ن ق

4.نداهذاشتآن گدخت برهايشت

ايـن  ؛سروش يشت سه شب ناميدنداست كه آن را از يسنا 57هات دومين سروش

اينكـه  گـذاري و  دليل ديگـر ايـن نـام   . گذاري براي تفاوت گذاشتن بين اين دو استنام

نامند اين است كه آن را در سه شـب اول پـس از وفـات هـر     مييشت دوم را سه شب

ز روح متـوفي در سـه شـب اول بـه عهـدة ايـزد       كه حفاظـت ا خوانند؛ و اينميشخص 

قبـل از  ، زيرا هميشه در سـر شـب  اند؛هبرخي اين يشت را سرشب ناميد5.سروش است

6.شودميخواب خوانده

بند است در حالي كـه  23كرده و 5داراي ، دختهايشتقابل ذكر است كه سروش 

. بند است33كرده و 13داراي ، سروش يشت سه شب

 (Rašan Yašt)يشترشن ) 12(

رشن ايـزد عـدالت و دادگـري اسـت و در متـون دينـي بـه رشـن         . بند است38داراي 

.516ص، هايشتابراهيم پورداود، . 1

).55ص، يسناابراهيم پورداود، (ناميده است، سروش يشت سه شبه، آن را به اشتباه(Darmestetsr)دار مستتر . 2

كلمة اوسـتائي و  8400فصل و 30دينكرد داراي ةبه گفتاما بنا؛ امروزه موجود نيست) كتاب، نسخه(اين نسك. 3

يـك  از اين نسـك در اوسـتاي كنـوني فقـط     . استبوده گان واژة پهلوي بوده و در مورد نيروها و فرشت17400

، مشـكور محمـد جـواد  . (فصل باقي مانده است كه از سه قسمت ناپيوسته و غيـر متـوالي تشـكيل شـده اسـت     

) 95ص، گفتاري دربارة دينكرد

.55ص، يسناابراهيم پورداود، . 4

.523ص، هايشتابراهيم پورداود، . 5

.55ص، يسنا، داودابراهيم پور. 6
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رز بـه معنـي   ، ريشـة كلمـة رشـن رز اسـت    . شـود مـي معرفـي 1تـر و درسـت تر راست
رشـن  ةفرشـت 2.كار رفته استه و با اين معني در اوستا بدادن استساختن و نظممرتبّ

اي ، تـرين رشـن  اي راسـت ، اي رشـن پـاك  «: شـود مـي در اين يشـت چنـين سـتايش   
اي ، اي رشني كه بهتر از همه تشخيص تـواني داد ، اي داناترين رشن، ترين رشنمقدس

، اي رشني كه دور را بهتر از همه تواني ديد، رشني كه دور را بهتر از همه تواني دريافت
را بهتـر از همـه   اي رشـني كـه دزد  ، مند را بهتر از همـه بفريـاد رسـي   اي رشني كه گله

) 7بند . (»براندازي
: دست آورد كه رشن روابط مخصوصي بـا ديگـر ايـزدان دارد   ه توان بها مييشتاز 

و هسـتند  اين سه ايزد هميشه در كنار هم است؛ 3رابطه با دو فرشتة مهر و سروشيكي
بـراي  تـا روز رسـتاخيز   ،اين سهها و روزهاي متعلق به آنها نيز در كنار هم است؛ يشت

؛ اين ايزد با ايزد ارشتاد يك رنگـي و اتحـاد دارد  همچنين، 4.ار هم هستندقضاوت در كن
5.زيرا در معنا و كاركرد به او نزديك است

رشـن  : در كنار اين وظايف مشترك با ديگر ايزدان، رشن به تنهايي نيز وظـايفي دارد 
و بـه تمـام نقـاط    سكن داردفرشتة عدالت است و براي اجراي عدل در سراسر جهان م

بر ضد دزدان و راهزنـان اسـت و وجـود او    اين فرشته مخصوصاً«، كندميكشيدنيا سر
6.»بيم و هراس آنان استةهميشه ماي

ماننـد آيـين   ، ديانت زرتشتيهايآييني است و در بسياري از آيينةفرشت، ايزد رشن
.گرددميبرگزاربراي اين ايزد مراسمي آيين ورو آيين برسم، كفن و دفن ميت

ايزد است و بهتر است گفته شود كه يك هر گلي متعلق به سرانجام ناگفته نماند كه
ايزد رشن موكل بر گل نسـترن  ؛داردوجود براي هر امشاسپندي گلي خاص در مزديسنا 

7.است و اين گل به او تعلق دارد

. اسـت تـر  و درسـت تـر  صفت خاص رشن اسـت و بـه معنـي راسـت    ، زريشته در اوستا و رزيستك در پهلوي. 1

) 561ص، هايشت، پورداودابراهيم (

. 14فقرة ، مهر يشت. 2

.100فقرة ، 25كردة ، مهر يشت. 3

.448، صتاريخ اجتماعي ايران باستانموسي جوان، . 4

.7:2يسنا. 5

.562ص، هايشت، پورداودابراهيم . 6

.112ص، بندهش هنديرقيه بهزادي، . 7
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Fravardin Yashtيشت1فروردين) 13(

لـذا تنهـا منبـع مهـم    . هاستو در ستايش فروهرها يا فروشيبند158كرده و 31داراي 

دربـارة كه سراسر اين مـذكور  آنجاهمچنين از ، باشدميبراي شناخت فروهر اين يشت

.كنيممياو به طور اختصار بياندربارةما ابتدا مطالبي را ، فروهر است

(fravahr)فروهر 

ايـن نيـروي بـاطني بـه اعتقـاد      2.امزدا اسـت فروهر يكي از قواي دروني مخلوقات اهور

و پس از مرگ و نابودي آنها بـه  3ردوجود دا، مزداپرستان پيش از پديد آمدن موجودات

، نه تنها مخلوقـات 4.ماندميرفته و پايداربود، فرود آمدهاز آن جايي كه ، يعني عالم بالا

مـزدا و  ورههاهايفروشيخواستار ستايشم«: داراي فروهر استنيز مزدا بلكه خود اهورا

5.»همة ايزدان اشون مينوي راهايفروشي؛ امشاسپندان را

در پهلـوي ،»fravatiفرورتـي «در پهلوي باستانfravaši«،6فروشي«در اوستااين نيرو 

بـارة معنـاي آن اخـتلاف نظـر وجـود     در. شـود مـي فروهر ناميدهنيز و امروزه »فروهر«

. فروردين جمع فرورد است و فرورد تلفظ جنوبي واژة فروشي است. 1

بـراي اطـلاع بيشـتر    6و 4:26يسنا (فروشيو روان، بوي، دين، جان: براي انسان پنج قوة باطني استدر يسنا. 2

هـاي  اساطير و فرهنگ ايراني در نوشتهرحيم عفيفي، مچنينه؛ به بعد14ص، فروهر يا شاهينمراد اورنگ، : رك
). به بعد577ص، پهلوي

. مثلدربارةديدگاهي مانند عقايد افلاطوني . 3

.576ص، هاي پهلوياساطير و فرهنگ ايراني در نوشته، عفيفيرحيم . 4

.2:22يسنا . 5

،49يسـناي  هـا، گـات طور كه در بلكه همان، دقابل ذكر است كه اين كلمه هيچ ربطي به فرشته در فارسي ندار. 6

رسـول و فرسـتاده   ، فرشته به معنـي پيـك  ، »تو باشيم) فراشت(بشود كه ما هماره فرستادگان«: آمده است8بند 

) 587ص، هايشتابراهيم پورداود، . (است
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، حمايـت كـردن  ، گوارانـدن ، پرورانـدن : كار رفته استه آن باما معاني ذيل براي1؛دارد

2.احاطه نمودنو پوشاندن، پناه دادن، روئيدن، باني نمودننگاه

توان فروهر را در اوستا به دو مفهـوم  مي3ديانت زرتشتيهايبا توجه به ديگر آموزه

جهـان مينـوي   كه پس از فوت آنها درگذشتگان و نياكانبه معناي ارواح دراول : گرفت

پيش از آفريده شـدن  ؛ اين نيرونيروي اساسي حيات هر فردبه معناي دوم ؛ ماندميباقي

وجود داشته و در هنگام تولد در او حلول كرده و پس از مرگ ) مينوي(او در جهان بالا

4.گرددميبه جايگاه اوليه باز

در ، ز سـوي ديگـر  ا. داراي فروشي نيسـتند ي ديوسرشتهاانقابل ذكر است كه انس

نمـاد همـه   ، به معناي فروهر پارسـا كه 5خوريمميبر»اردافرورد«ادبيات پهلوي به كلمه

وان پرهيزگـاران و  رالهي و ازلي و ابدي در وجود آدمي اسـت و رمـز  ءجزها وفروشي

زنان وگروه هايفروهر«اوستايي در برابر آنهايدر برخي متن6.گذشتگان پارساستدر

در بحـث مربـوط بـه    ، بـه هـر حـال   78انـد؛ هكار برده ب»دگان پرهيزگارزاوگروه پهلوان

تـوان فروهـر را بـه    مياز اين رو9؛مهم استهايستايش مردگان يكي از آموزه، فروهر

10.روان موسوم كردنيكان راستو ايزد نگهبان پارسايان

ازبخش اول، : و مطالب آن شامل دو بخش استترين يشت استاين يشت مفصل

از آنهـا در تكـوين جهـان و پاسـباني    آنهـا بـه توصـيف فروهرهـا و نقـش     84تا 1بند

. به بعد583ص، هايشتابراهيم پورداود، : ركبراي اطلاع بيشتر . 1

.576ص، هاي پهلوياطير و فرهنگ ايراني در نوشتهاس، عفيفيرحيم . 2

ه و همانند آنهـا آفريـد  آنها اينكه اهورامزدا مخلوقات مادي را از روي مثل ووجود فروهرها در عالم مثلدربارة. 3

 ـ   ) با توجه به آشنايي افلاطـون بـا عقايـد زرتشـت    (البته برخي معتقدند. است ثر از أافلاطـون در ايـن مقولـه مت

) 869ص، هاي اوستافرهنگ نام، رضيهاشم و33ص، تاريخ فلسفه، هومنمحمود . (ستزرتشت ا

، فـروردين يشـت  ، بررسـي  مـولايي چنگيز :، ركنقش و خويشكاري فروهرها بر اساس باورهاي ايرانيدربارة. 4

. به بعد17ص

. رمزدبخش مقابله اهريمن با آفريدگان ه، زاداسپرمو نيز64ص، بندهشمهرداد بهار، . 5

.242ص، مزداپورشايست ناشايست، ترجمه كتايون . 6

.115ص، بندهشمهرداد بهار، . 7

).همان(حذف شده استمردان فروهر ،مرحوم بهار معتقد است كه بعدها به دليل مونث بودن واژة فروشي. 8

. در اين باره مطالبي وجود دارد23و 26براي نمونه در يشت سيزدهم و يسناي . 9

.7: 26سناي. 10
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شـدن نطفـه در   نقـش فروهرهـا در بسـته   به11در بند . موجودات جهان اختصاص دارد

52تـا  49بنـدهاي  . در حفظ آن تا هنگام تولد اشاره شده استآنهازهدان مادر و نقش 

است كه در هنگام هايي در پايان سال به خانههاة قديمي فرود آمدن فروهرمتضمن عقيد

آوري به نقش جنگ72تا 69و 48تا 45در بندهاي . ن تعلق داشته استنابه آشانحيات

در اشاره رفته است و ، كنندميرا پرستشاو فرمانرواياني كه فروهرها و پيروز گردانيدن

از خشكسالي سخن رفته ها در تقسيم آب و جلوگيري از نقش فروهر68تا 65بندهاي 

شتي با قبايل تـوراني در  تايرانيان زرةهاي اوليسخن از جنگ38و 37در بندهاي . است

از صـور خيـال در   . ميان است كه نشاني از آنها در جاي ديگري از اوستا وجـود نـدارد  

اسـت كـه زمـين را هماننـد     اي هتشبيه آسمان به پرند،خور توجه در اين بخش از يشت

مزدا آن ، كه اهـورا نشانستارهةو نيز تشبيه آسمان به جام) 2بند(برگرفته استتخمي در 

. را در بركرده است
) هـاي فروشـي = (بخش بعدي اين يشـت بـه سـتايش هفـت دسـته از فروهرهـاي      

: تا سوشيانس اختصـاص دارد ، نخستين انسانةنمون، شتي از گيومرثتقهرمانان ديني زر
تا 85بندهاي (شتتنخستين پيرو زر، شت و ميديوماهتزر، گيومرث، فروهرهاي خدايان

گشتاسب، زرير و بستور ،شتتشت مانند پسران زرتفروهرهاي نخستين پيروان زر؛ )95
ــا 111بنــدهاي(فروهرهــاي خانــدان پوروذاخشــتي؛ )110تــا 96( فروهرهــاي ؛ )117ت

روهرهـاي  ف؛ )129(فروهر سوشـيانس ؛ )128تا118(ايرانيهاي غيرهاي سرزمينقهرمان
1).142تا139(شتيتزرزنان پارسيو فروهرهاي) 138تا130(اساطيريهاي شخصيت

 (Bahrām Yašt)بهرام يشت) 14(
. است،ايزد پيروزي، بند در ستايش بهرام64و كرده 22داراي 

ه نيز گـاه در بعضـي   فر2ّ؛راندميده كالبد سخندردر مورد تجلي بهرام 27تا 1بند 

.53ـ4، صتاريخ اديبات ايران پيش از اسلاماحمد تفضلي، 1

سـربازان بـه ميـدان كـاروزار و جنـگ بـا       نها و هنگام رفتخانهاز اين يشت را در سربازهايي در گذشته بخش. 2

از آن سـربازان  هـايي  گرفت و در بخـش ميخواندن اين يشت توسط موبدان موبد صورت. خواندندميدشمن

سرودهاي بهرام يشـت دورنمـايي اسـت از يـك سـرباز دليـر و       «توان گفت كهميالبته. شدندميآواز با اوهم

مـراد  . (»خوانـد مـي شود و سرود ميهنـي ميگوناگون نمايانهايگوناگون يا پردههايپرست كه در پيكرهميهن

)5، صگزارش بهرام يشت يا پيروزنامهاورنگ، 
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شـت از لطـف ايـزد   تمنـدي زر بهـره ةدربار33تا 28بند 1.شودميكالبدها ظاهراز اين

است كه حاصـل تلفيـق اعتقـادات    هايي بخشةزمردراين بخش احتمالاً. پيروزي است

آميـز پـر   دربارة اثر معجـزه 46تا 34در بندهاي . شتي استتشت و عقايد زرتپيش از زر

هاي قـديمي ايـن   اين بخش از بخش؛رفته استسخن، كه نماد بهرام است، نهمرغ وارغ

قـدرت و نيـروي   ةدربـار 63تا 59هوم و بندهاي ةدربار58و 57بندهاي . يشت است

. هاستجنگبهرام در

15بنـد  مثلاً؛ ي ديگر استهايشتاين يشت اقتباس از هايبخشاز بعضي احتمالاً

بنـدهاي ايـن يشـت    از ضي مضمون بع، از سوي ديگر. است10يشت 70مقتبس از بند 

13تـا  6كـه در بنـدهاي   33تـا  28مانند بنـدهاي  ؛ شودميديدهنيز ي ديگر هايشتدر 

. تقليد شده است16يشت 

) Rām Yašt(رام يشت) 15(

رغـم  ، علـي رام يشت. رسدبند است و تأليف آن متأخر به نظر مي57كرده و 11داراي 

است و از عظمت و شـكوه ايـن   ،يا باد موافقخوبيايزد هوا، وايودر ستايشنامش،

و از رام، كه به معني صلح و سازش و آسايش و خوشي و شادماني كندميايزد صحبت

ند كه دليل روشني ابيشتر پژوهشگران برآنبه همين دليل . است، صحبتي در ميان نيست

ت پهلـوي رام  هرچند در ادبيا2.اندهرا رام يشت ناميداين يشت در دست نيست كه چرا 

ايي كه رام و وايـو را  به دليل وجود برخي از متون اوستاند؛ اما و وايو يكي انگاشته شده

نـام  «: توان اين دو را يكي دانستاند، نميهدو ايزد اراده كردآنها و از در كنار هم آورده

م ايـن  لـذا ابهـا  3؛»...،دي، بـاد ، رام، بهـرام ... ها نهـاده شـده اسـت   آن سي روز كه بر ماه

. گذاري همچنان باقي استنام

 ـ(andar vāy)در پهلوي واي يا انـدر واي  را يا وايو) Vayu(ويو ايـن كلمـه   انـد؛  هگفت

وايو در سانسكريت و اوسـتا نـام ايـزد بـاد     . داردفضاو هوا، باد: همچونچندي معاني 

ديانـت زرتشـت   اما اينـدرا در شده است؛ هها با ايندرا يكي دانستاين ايزد در ودا. است

.ارغنهمرغ و: 35بند 19يشت . 1

.1317ص، هاي اوستافرهنگ نام، رضيهاشم . 2

.10:72يسنا : ؛ همچنين رك42ص، بندهشمهرداد بهار، . 3
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ولي ايندرا را اهـريمن  ،كنندميو اگرچه وايو را ستايشاست مهري قرار گرفته بيمورد

1.دانندميو از همكاران ديو مرگ

يكـي واي هرمـزدي و ديگـري واي    : در ادبيات زرتشـتي دو نـوع واي وجـود دارد   

فضاي ميـان جهـان   2.نامند و واي اهريمني را استويهادميواي هرمزدي را رام؛ اهريمني

كـه  ، ميان ايشان تهيگي بود كه واي اسـت «: روشني و تاريكي به اين دو واي تعلق دارد

اسـتويهاد را واي بـد و رام را واي نيـك يـا واي درنـگ      3.»بدو است) دو نيرو(آميزش

4.خداي نيز گويند

ــنا     ــت مزديس ــه در ديان ــت ك ــن اس ــورد واي اي ــب در م ــوعات جال ــي از موض يك

: كننـد مـي از او شوهران خوب درخواستوسيار مورد توجه دوشيزگان استايزد باين

 ـ« از او در خواسـتند ايـن كاميـابي    ..... مردهـا نرسـيده  ه او را بستودند دوشيزگان هنوز ب

ــ ــداي   ه را ب ــا خانخ ــه م ــت ك ــدرواي زبردس ــو اي ان ــا ده ت ــوهر(م ــالا و  ) ش ــا ب زيب

5»...بگيريمجواني

مربـوط بـه   هاياول رخداد: ه سه بخش تقسيم كردتوان بميمندرجات اين يشت را

سوم مطـالبي  ؛ ايدوم حوادث تاريخي و يا اسطوره؛ شاهان و پهلوانان نخستين پيشدادي

. اندهكه موبدان زرتشتي آنها را با عقايد قديم ايراني پيش از زرتشت درآميخت

ي كـردن ايـن   موبدان براي بوممتأخرند؛ اين بندها را ندهاي يك تا ششم اين يشت ب

هـاي  خـواهش و هـا  شـامل درخواسـت  37تا بنـد  7از بند . اندهاضافه نمودبه آن يشت 

ايـــن بخـــش را از لحـــاظ . پهلوانـــان و شـــاهان قـــديم بـــه پيشـــگاه وايـــو اســـت

ــديمزمــاني ــدهدانســتق ــد 6.ان ــد از .تكــراري اســت38بن ــان 39بن ــا پاي ــارة41ت درب

توصـيف  دربارةبه بعد 42بند از و نخوب از واي توسط دوشيزگاشوهراندرخواست

. ايزد وايو است

.1326ص، هاي اوستافرهنگ نام، رضيهاشم . 1

.55ص، بندهشمهرداد بهار، . 2

.33ص، همان. 3

.40ص، پژوهشي در اساطير ايران، بهارمهرداد . 4

.41ـ39، بندهاي 10كردة، رام يشت. 5

.به بعد138، هايشتابراهيم پورداود، . 6
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) يا چيستا( (Din Yašt)دين يشت ) 16(

زنـد  در پهلوي و كهاست (daena)دئنا اوستاكلمة دين در . بند است20كرده و 7داراي 
ايـن لفـظ در اوسـتا و زبـان عربـي داراي      . دينا و دينك تبديل شده است، به ديناوستا

بـا  هـا،  گـات يكي از معاني عربي آن كيش و آئـين اسـت كـه در    1.استمعاني مختلفي 

ايـن لفـظ در   2.كـار رفتـه اسـت   هبه اين معنا ب، نيز قدمت هزار سال پيش از ميلاد مسيح

يكـي از قـواي بـاطني انسـان     كـه  مزديسنا به معني خصوصيات روحي و وجدان اسـت  

تا او را از زشتي گنـاه  ده است شكه توسط آفريدگار در انسان به وديعه گذاشته باشد مي

اسم مخصـوص فرشـتة كـيش    ،در مزداپرستي، دين3.پسنديده آگاه سازدو نيكي اعمالِ

اي ديـن  ، زوت اي امشاسـپندان «4.زرتشتي است و هميشه با صفت مزديسنا آمده است

5.»...مزديسني اي

و سراسـر  هيچ نامي از دين برده نشـده نام دارد؛ اما يشت دين يشت هرچند كه اين 

لذا در اين جا ؛ است، چيستا،دانش و معرفت، اين يشت در توصيف و ستايش ايزد علم

6.اين ايزد بيان نماييمدربارةلازم است مطالبي 

: ترين موصـوف اسـت  راستصفتهايزدي است كه ب، به معني دانش و علم،چيستا

: يد و سـفيدپوش اسـت  و هميشه سـف 7»...مزدا دادة مقدس) چيستا(ترين علمراست... «

ور نيازكننـدة مقـدس كـه سـفيد و     آن ز، تازدمياز طرف چپ درست كردار چيستا.... «

را بـه راه نيـك و   هـا اناست كـه انس ـ آن يكي از اوصاف اين ايزد 8.»...پوش استسفيد

ترين علم مزدا آفريدة مقـدس را  راست«: كندميخوب در اين دنيا و جهان ديگر هدايت

، از ايـن روي ) 1، بنـد دين يشـت (»گذر نيك كشاندهكه راه نيك نمايد و بستائيمميما

. به بعد1027ص، المعارف فارسيدايرةحسين مصاحب، غلام: ركبراي اطلاع از معاني مختلف آن . 1

.6، بند 49و هات 10بند، 44هات ، هاگاتاردشير آذر گشب، . 2

.1:54يسنا. 3

.161ص، هايشتابراهيم پورداود، . 4

.3:8يسنا. 5

ابـراهيم  . (ديگر اوستا چيستا به عنوان ايزد دانش و فرزانگـي معرفـي شـده اسـت    هايدر قسمتهاگاتبه جز . 6

) 159ص، هايشت، پورداود

.24:22يسنا، . 7

.126بند ،مهريشت. 8
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كـه از وي  هـايي  موهبـت . رسد كه وي ايزدبانوي راه و سفر بوده استمينظره چنين ب

براي رسيدن (خوبهايگذر از راه«مانند1.كندمياين نظر را تاييدنيز شود ميخواسته

و»هـا خـوب از ميـان جنگـل   هـاي راه«و»انخـوب در كوهسـت  هـاي راه«، »)به مقصـد 

نيرومندي پا و شـنوايي گـوش و قـوت    «و) 3بند(»هاي خوب از ميان رودخانهگذرگاه«

بـانو  به توصيف و ستايش ايـن ايـزد  4تا 1در پايان بايد گفت كه بندهاي ). 7بند(»بازو

و در شـت از ايـن ايزدبانوسـت   تسـتايش زر ةدربـار 13تـا  5بنـدهاي  . اختصاص دارد

3آتربان به دور سـفر كـرده  ،)شتتهمسر زر(2سخن از ستايش هووي20تا 14بندهاي 

. و رئيس كشور است

Artaيشتاَرت ) 17( Yašt )اشي (

ارت يـا  . اسـت ،بانوي ثروت و بركـت ، ايزدبند و در ستايش اشي62كرده و 10داراي 

در پهلـوي  و ده اسـت به معني نيك و خـوب معرفـي ش ـ  ، »اشي ونگوهي«ارد در اوستا

بـه عنـوان   هـا گـات از آنجا كه اين ايزد در 4.شودميارشش ونگ يا اشيش ونگ ناميده

.56ص، تاريخ ادبيات ايران پيش از اسلام، تفضلياحمد . 1

. اسـت ) 51/17هات،هوگوهاگاتدر (از خانوادة هوو، برادر جاماسب وزير گشتاسب، هووي دختر فرشوشتر. 2

كـه در  ، 17فقرة 51يسنايدربارةاما . هوشيدرماه و سوشيانت است، مادر سه موعود زرتشتي هوشيدراو . است

: چنـين آمـده اسـت   هدر اين فقر. آن از فرشوشتر و هووي دختر او صحبت آمده است اختلاف نظر وجود دارد

دريـن راه گـوي بزرگـي ببـرد    گرانمايه دختي به من بر سـپرد ي برقراري دين بهيپفرشوشتر آن مرد راه مهي«

) 245ص، حماسـة اهـورايي گاهـان   رحيم چاوش اكبري، (»روروبهمگر با اشا گردد او خدايش رساناد بر آرزو

 ـفرشوشتر هوگو دختـر گرانبهـا و عزيـزي را   «: اندهاين فقره چنين گفتةپورداود در ترجمجناب برخي چون  ه ب

ابـراهيم پـورداود،   (» دولـت راسـتي رسـاند   ه من داد پادشاه توانا مزدا اهورا وي را از براي ايمان پاكش به زني ب

فرشوشـتر هوگـو وجـود    «: گوينـد مـي در حالي كه برخي ديگر در ترجمة اين فقـره چنـين  ، )135ص، هاگات

، آذرگشسـب اردشـير  (» ...كـرد خويش را كه عزيزترين چيز است در راه خدمت بـه پيشـرفت ديـن بهـي نثـار     

) به قول خود ايشان(و ايشان معتقد است كه امكان ندارد كه فرشوشتر پدر زن زرتشت باشد) 767ص، هاگات

شود كه در هات تر ميتر و سر در گماين داستان سنتي وقتي پيچيده«: گويدميو سنتپهلوي برخلاف مفسران 

و يا به عبارت ديگر دخترِ برادرِ خود را بـه  دختر زرتشت ، فرشوشتربرادر، جاماسب:شودبند شوم گفته مي52

).769و768ص، همان(» .را به زني گرفته باشدنام پوروچيست 

. كـرد مـي دور سفرهايمقصود پيشواي ديني است كه براي تبليغ دين زرتشتي به كشورهاي خارجي و سرزمين. 3

) 178ص، 2ج، هايشت، پورداودابراهيم (

.179ص، مانه. 4
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توان گفت ارت از ايزدان زرتشتي است كه مـورد  مي1،ايزد ثروت و دارايي معرفي شده

. ييد پيامبر آنان قرار گرفته استأت
توانگري و آسايش و سعادت در ديانت مزديسنا براي2.است»آدا«نام ديگر اين ايزد

. طلبندميدنيا و آخرت از اين ايزد ياري
از 14تـا  6در بنـدهاي  .اسـت بـانو  در سـتايش و معرفـي ايـن ايزد   5تـا  1بندهاي 

ملاقات ةدربار22تا 15بندهاي . سخن رفته استبخشدميي كه اشياماديهايثروت
اهان اسـاطيري و پهلوانـان و   سـخن از ش ـ 52تـا  32در بنـدهاي  . با اشي استزرتشت 
ماننـد  اند؛ هو از او ياري خواستاندهدر ميان است كه اين ايزدبانو را ستودهايي شخصيت
ها ايـن بنـد  (شت و گشتاسـب تزر، خسروكي، هوم، ضحاك، فريدون، جمشيد، هوشنگ

هـاي در ستايش اشي و آيـين 62تا53بندهاي ). 9يشت 31تا30برابر است با بندهاي 
نام كساني ذكر شده است كه از نثارهايي كه بـه اشـي   53البته در بند؛ تش وي استپرس

اشاره شده است كه بر طبـق  اي هبه اسطور56و55در بندهاي . اندمحرومشودميهديه
گـاو و  يـك  خود را در زير پاي ، كردندميآن اشي در هنگامي كه تورانيان او را تعقيب

نـاكرده جـاي او را   اما پسران جوان و دوشيزگان شويزير گردن قوچي پنهان كردسپس
در بندهاي بعد سـه گلـه او از گناهكـاران    . مند استنشان دادند و اشي از اين رفتار گله

. ذكر شده است
مردانـي كـه از لطـف اشـي     هـاي خانـه ؛ يشت از جهت زبان توصيف غني استارد

ايـن مـردان   هايو مركباندهكيه زدشده تتزييينهايزنان آنان كه بر بالش، برخوردارند
3.به خوبي توصيف شده است

 (Aštād Yašt)اشتاد يشت) 18(
عـدالت و درسـتي به معنـي و اشتاد صورت پهلوي ارشتات اوستايي . تسبند ا9داراي 
: نام ديگر اين ايزد ارشـتي اسـت و در يسـنا بـه نـام ايـزد از او يـاد شـده اسـت         . است

ايزد اشتاد بيشتر با ايزد رشـن  4.»و ايزد ارشتي را... ستاييمرا مي... سروش پاك خوب...«

.12:43يسنا . 1

.21:68يسنا . 2

.56ص، تاريخ ادبيات ايران پيش از اسلام، تفضلياحمد . 3

.33:58يسنا . 4
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زيـرا راسـتي و درسـتي    ؛همراه است و با او ارتباط داشته و از ياران و همكاران اوسـت 
نام ايـن يشـت بـا مطالـب آن مناسـب      1.لازمة دادگري است كه صفت ايزد رشن است

»ارشـوخذ «كلمة8بنددر و فقط نيست و حتي اين واژه در متن اين يشت نيامده است 
بخش شده پيروزمند درمانگفتار راست گفته... «: استشدهكه به معني راست گفتهآمده 
انـد ـ   ناميـده ، نيـز ايرانـي يعنـي فـرّ  ، »ائيرينم خوارنـو «اين يشت را. »....ستاييمميرا ما
2.ستمعروف انام و به اين اند ـ هكياني گفتكه زامياد يشت را فرّچنان

در . ايرانـي اسـت  كشورهاي غيرآن بر ديوان وةايراني و غلبفرّدربارة2و1بندهاي 
دعاي اهونـور  8و در بند ،باد و تيشتر7تا 5و در بندهاي ،ايزدبانو ارت4و3بندهاي 

. پذيردميايراني پايانيشت با ستايش مجدد فرّ.اندستايش شده

 (Zamyād Yašt)زامياد يشت) 19(
لفظ زمـين در اوسـتا  . زامياد به معناي فرشتة زمين است. بند است96كرده و 15داراي 

زمـين در ديانـت   3.اسـت آمـده  »زميـك «به صـورت  و در پهلوي»zamزم«به صورت 
زرتشتي مقدس و مورد احترام است و براي آن ايزدي در نظـر گرفتـه شـده اسـت كـه      

زام ايـزد  «: د اين ايزد چنين آمـده اسـت  روزة كوچك در موردر سي. نگهبان خاك است
روزة همچنـين در سـي  ) 28فقرة (» .ستايمميروستاها را، آن جاها. ستايممينيكوكار را

يـزم و  همـي ، تو زمين نيكوكار را كه نگاهدارنده و پروراننـدة دامـاني  «: خوانيمميبزرگ
) 28فقرة (» .ستايمهمي

، فـرّ كيـاني  . صحبت شده است4از فرّ كيانيبيشتر ، برخلاف نام آن، ر اين يشتداما 
در يـك نسـخة خطّـي قـديمِ    «مورد توجه قرار گرفته است كـه اي هازاندهدر اين يشت ب

تـرين و  در ايـن نسـخه كـه قـديم    . كيان يشت ناميده شـده اسـت  زامياد يشتها، يشت
ن كيـان يس ـ يشـت نـوزدهم  ، باقي مانده استهايشتاست كه از اي هترين نسخدرست

5.»ناميده شده است

.202ص، 2ج، هايشتابراهيم پورداود، . 1

شـود  مـي گذاري به اين دليل باشد كه فر ايراني و شكوه و جلال سلطنت ايران نصيب فرديشايد علت اين نام. 2

) 203ص، 2ج، هايشت، پورداودابراهيم . (تار و درست كردار باشدكه راست گف

.303ص، 2ج، هايشتابراهيم پورداود، . 3

. پيشداديان و كيانيان، نوري؛ احمد كيانيان، كريستن سن: ركبراي اطلاع از سلسلة كيانيان . 4

.309ص،2، جهايشتابراهيم پورداود، . 5
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يا فرّه همان خرّه يا خوره اوستايي است كه در زبان فارسي بـه آن فـرّ گوينـد و    ، فرّ

معـاني مختلفـي بـراي آن بيـان     . فرمند و فرهمندمانند؛ مشتقات فراواني در فارسي دارد

1.شكوه و برازندگي، شوكت، نأمانند شاند؛ هكرد

غ ايزدي است و كسـي كـه درونـش از پرتـو او     فرّ فرو، بنابر مندرجات زامياد يشت

رسند و در ميافراد به پادشاهي، اين فروغةبه واسط. يابدميمنور شود از همگان برتري

به كمالات هاانهمچنين در پناه اوست كه انس. شوندميساية اوست كه پادشاهان دادگر

. شـوند مـي ري مفتخـر به پيـامب ،شوند و راهنماي ديگران شدهميروحي و نفساني نايل

ييـد ازلـي   أاگر ت، خواه پادشاه و خواه پرهيزكار و مومن، هر شخصي، كهكوتاه سخن اين

اگـر شخصـي سـتمكار    ، به عبـارت ديگـر  . اين فرد داراي فرّ ايزدي است، شامل اوست

2.فرّ ايزدي را شايسته نخواهد بود، باشد يا شود

اني يا ائيرينيم خوارنـو و ديگـري   يكي فر اير«: در اوستا از دو فرّ صحبت شده است

»فـرّ «مفهـوم  در طول تـاريخ همچنين بايد اضافه نمود كه3.»فر كياني يا كوئينيم خوارنو

به معنـاي  اي هدر دوراي با روان يكي دانسته شده،هدر دوره است؛ دچار ديگرگوني شد

4.ه استمفهومي طبقاتي پيدا كرد، ديگريةبخت و اقبال بوده و در دور

سـتايش  96تـا  9سرزمين ايران است و بنـدهاي  هايفهرستي از كوه8تا1دهاي بن

بـا هـم يـاد شـده     ، و فـرّ قابل ذكر است كه در جاهاي مختلف اوسـتا از كـوه  . استفرّ

شـايد بـين ايـن    . 28فقـرة  ، روزة بـزرگ و كوچـك  و دو سـي 14:1يسـنا  ماننـد ؛است

ييـد ضـمني   أامـا بـراي ت  ؛ وشن نيستتلازمي وجود دارد كه براي محققين امروزي ردو

را ملقب به كوشاه يعنـي پادشـاه   ، نخستين بشر، اين تلازم بايد گفت كه برخي كيومرث

5.اندهكوه دانست

.310صهمان، . 1

جمشيد پـس از اينكـه دچـار فريـب شـد فـرّ از او رخـت بركنـد        وگاه داراي فرّ نشداك هيچبراي نمونه ضح. 2

).39-33، بندهاي يشتزامياد(

.369ص، 1371، اوشيدري. 3

پژوهشـي  مهرداد بهـار،  همچنين . 322-309صص، هايشت، پورداودابراهيم : ، ركبراي اطلاع بيشتر در مورد فرّ. 4
. 156ـ7، صدر اساطير ايران

.140ص، آثار الباقيه، بيرونيابوريحان . 5
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اهوره مزدا ستوده شده كه بـه كمـك آن آفريـدگان خـوب را     فر13ّتا9در بندهاي 

فـرّ امشاسـپندان   20تـا 14در بندهاي . داردميرا نگاهآنهاآفريده است و تا پايان جهان 

. به ستايش فرّ ايزدان و منجيان بشر اختصـاص دارد 24تا21بندهاي . ستوده شده است

در . اختصاص به فرّ شاهان و قهرمانـان اسـاطيري و اعمـال آنـان دارد    77تا25بندهاي 

پادشاهي او بر هفت كشـور جهـان و بـر انـداختن دو ثلـث از      (اين قسمت از هوشنگ

در آوردن ، چيرگـي او بـر ديـوان و مردمـان و جـادوگران و پريـان      (تهمورثو ) ديوان

در و سـخن رفتـه اسـت   ) اهريمن به پيكر اسب و سوار شدن بر او به مدت سـي سـال  

. مطالبي آمده استبه تفصيل نيز مورد جمشيد

55بنـدهاي  . صحبت كرده اسـت دست آوردن فرّه بهاياز راه54تا52در بندهاي 

او بـدين منظـور سـه بـار     ؛ كوشش افراسياب براي به دست آوردن فرّ استشرح64تا

ولي هر سه بار ناموفق بـود و ناسـزاگويان از آن   ،رفت1برهنه شد و به درياي فراخكرد

بـه تعبيـري فـرّ    يـا (از فرّ رودخانه هيرمنـد ظاهرا69ًتا65در بندهاي . دريا بيرون آمد

كـاووس، اپيوه و كي، كيقباداز فرّ كي77تا70در بندهاي . سخن رفته است) سوشيانس

از فـرّ  82تـا 78در بنـدهاي  . خسرو ياد شده اسـت سياوش و كي،بيارشكي،پشينكي

از فـرّ سوشـيانس   90تا88در بندهاي از فرّ گشتاسب و87تا83در بندهاي شت وتزر

س يـا آخـرين   به استوت ارت كه همان سوشـيان 96تا91بندهاي . سخن در ميان است

. منجي است اختصاص دارد

 (Hōm Yašt)هوم يشت) 20(

و در ودا سـوم (haoma)اين گياه كه در اوسـتا هئـوم   . بند در ستايش هوم است2داراي 

(somā)نزد ايرانيان و هندوان گياهي مقدس است و در مراسم مـذهبي از  ، شودميناميده

را آن ةعصـار ،هر دو ديانت مزديسنا و هنـدو يِدر مراسم آيين؛ شودميبسيار استفادهآن 

در جاهاي مختلف اوستا از نام اين گيـاه  . دننوشميه،دست آورده با تشريفات خاصي ب

طـور مفصـل از   بـه ، نيز هات نهم تا يازدهم، در يسنا. و ايزد نگهبان آن سخن رفته است

هـوم يشـت   را لاين سـه فص ـ بايد اين ايزد و هوم پارسا صحبت شده است و در واقع 

. دريايي است كه در آن فرّ شناور است و جايگاه فرّ است. 1
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انـد، امـا   هاگرچه يشت بيستم را هوم يشت ناميد، )طور كه ناميده شده استهمان(ناميد

بـه  1.برداشت شـده اسـت  11و 9گران بر اين است كه اين يشت از يسناي نظر پژوهش

.هر حال اين يشت كوچك در توصيف و ستايش اين گياه و ايزد آن است

 (Vanand Yašt)ونند يشت) 21(

وننـد يـا نسـر    ةدر سـتايش سـتار  و بند1آخرين يشت اوستا است داراي كه اين يشت 

وننـد  ةسـتار اين يشت دربـارة اگرچه . رودميكه از همكاران تيشتر به شماراستواقع 

در 2.كنـد مـي تنها به ستايش آن امـر  و دهدنمياما درمورد آن هيچ اطلاعي به ما،است

3.اندطلبيدهوذي به اين ستاره پناه برده و از او يارياين يشت براي دفع ضرر حشرات م

قابل ذكر است كه در ديانت مزديسنا كشتن برخي از حشرات و حيوانات موذي نه تنهـا  

گناهان دستور بـه كشـتن آنهـا    ةبلكه در برخي موارد براي كفار،شودميثواب محسوب

بـه نـام   اي هدارند كـه وسـيل  همچنين موبدان در هنگام راه رفتن وظيفه 4.شده استداده

تـا جـانوران مـوذي و اهريمنـي و     باشـند  خرفسترغنه يا خرفستركش همراه خود داشته 

5.زيانكار را با آن بكشند

گيرينتيجه

عنـوان متـون مقـدس مزديسـنا جـاي      ها سرودهايي هستند كه در اوستاي متأخر بهيشت

در ديانت (و سپس ايزدان ) و ايرانيدر ديانت هند (ها، براي خدايان اين يشت. اندگرفته

.اندسروده شده) زرتشتي

.352ص، هايشت، پورداود. 1

، پـورداود . (فقـط بـه ذكـر نـام آن اكتفـا شـده اسـت       ، كه از اين ستاره ياد شده استنيز در جاهاي ديگر اوستا . 2

) 355ص، هايشت

به صيغة جمع بـراي بـدخواهان   بلكه،رودكار نميه خرفستر تنها براي حشرات موذي بةلمقابل ذكر است كه ك. 3

ابـراهيم  . (اسـتعمال شـده اسـت   نيـز  نشين نان و زيانكاران و نابكاران چادرنورد و راهزنمزديسنا و دشمنان بيابا

)356ص، هايشت، پورداود

.به بعد1429ص، ونديداد، رضيهاشم .4

.1447ص، همان.5
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خدايان كهن هند و ايراني به علت ارج و حرمـت بسـيار در نـزد مـردم،     «از آنجا كه 

خلاف آراي زرتشت، بازمانده بودند، مفاهيم مجرد و انتزاعـي جديـد در پيـام زرتشـت     

در (ايـن امـر   1»يش درآوردنـد را بـه رنـگ خـو   ) اين مفاهيم انتزاعي(برنتافتند و آنها را

گسست در سنت زرتشتي و فاصله گـرفتن از تعـاليم زرتشـت را بـه     ) عوامل ديگركنار

.دنبال داشت

هاي زيادي از اوستا چنين است كه روحانيان برآيند متون مقدس مزداپرستان و نمونه

 ـ هاي زرتشت و كهنـه دار تلفيق آموزهعهده» دانسته و آگاهانه«زرتشتي  يش از او دينـي پ

.ها نمونة بارز اين تلفيق در متون پهلوي زرتشتيان استاند؛ و يشتبوده

.4ص،زرتشتيانمزداپور، كتايون.1
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